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  )تدوين رساله
  

  :چكيده

 مي توان يكي از مهمترين نقاط ضعف حاكم بر سياستگذاري  عرصه مديريت فرهنگ، بهبا نگرش آسيب شناسانه
پس از   در بخش نخستبر اين اساس اين مقاله. فرهنگي را ناشي از عدم بهره گيري از مدلي مناسب دانست

 مرور اجمالي نسبت ميان فرهنگ و سياستگذاري و مدلهاي بهتعريف دو مفهوم  فرهنگ و سياست عمومي، 
 الگوئي بومي در عرصه سياستگذاري در بخش دوم مقاله تلاش مي شود.  مي پردازدمشي گذاري تلف خطمخ

ط قوت اقمهمترين ن. گرددارائه  (BSC)مدل ارزيابي متوازن عملكردتوازن برگرفته از با تكيه بر منطق فرهنگي 
شها و پيگيري اهداف استراتژيك به بخش فرهنگ نسبت به ساير بخمتوازن اين الگو را مي توان در نگرش طولي 

سند چشم انداز در بخش فرهنگ بوسيله برقراري ارتباط ميان فرايند سياستگذاري فرهنگي با سند چشم انداز 
  .بيست ساله دانست

  ، سند چشم انداز بيست ساله (BSC) فرايند سياستگذاري، فرهنگ، مدل ارزيابي متوازن عملكرد:واژگان كليدي
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 :مقدمه

 نسبت ميان تبيين تعريف دو مفهوم  فرهنگ و سياست عمومي، به  مي كوشد ضمنقاله در بخش نخستاين م
تاكنون در تبيين مديريت پذيري يا مديريت . فرهنگ و سياستگذاري و مدلهاي مختلف خط مشي گذاري پردازد

ستعاره ماشين به اين برخي از منظر ا. ناپذيري مقوله فرهنگ و پديده هاي فرهنگي تحقيقات بسياري شده است
 فرهنگ را قابل مهندسي و كنترل مكانيكي مي دانند و برخي ديگر از منظر ارگانيكي به آن نظر ،پديده نگريسته

در بخش دوم . آن خبر داده اند در حد افراطي قائل به عدم امكان مديريت آن شده و يا از مديريت آشوبناك ،كرده

ارائه الگوئي بومي در عرصه سياستگذاري فرهنگي  (BSC)1متوازن عملكردمقاله با تكيه بر منطق مدل ارزيابي 
 به بخش فرهنگ نسبت به ساير  و متوازنمهمترين نقاط قوت اين الگو را مي توان در نگرش طولي. گرددمي 

بخشها و پيگيري اهداف استراتژيك سند چشم انداز در بخش فرهنگ بوسيله برقراري ارتباط ميان فرايند 
  .ذاري فرهنگي با سند چشم انداز بيست ساله دانستسياستگ

  :تعاريف) الف

  :فرهنگ-1

 ،ي هنجار،يفي توص،يخي تاري مفهوم از جنبه هانيا.  به عمل آمده استي متعددفيرااز مفهوم فرهنگ تع
 انسان شناس لوريادوارد تا. )71-47، ص1386آشوري،  ( شده استفي تعر و تكوينيي روان شناختساختاري،

يا تمدن كليت فرهنگ " :ن تعريف رسمي از فرهنگ را بدين شرح ارائه داده استي نخست1871 در سال يسيانگل
ئي و عادتي كه آدمي ادرهم تافته ايست شامل دانش، دين، هنر، قانون، اخلاقيات، آداب و رسوم و هرگونه توان

  )47همان، ص( " .همچون عضوي از جامعه بدست مي آورد
، فرهنگ را مجموعه اي از انديشه ها و ارزش ي نظير دوركيم جامعه شناسانشناسانه، يف انسان به موازات اين تعر

از منظر آنان، فرهنگ اساسا عنصري است كه واضع ساختار اجتماعي و اصل تنظيم  . مي دانندي يك جامعهها
را بر اعضاء غالب خود  كننده كنش اجتماعي است كه خود بدان شكل و جهت مي بخشد و چونان روان يك جامعه

  ). 38، ص1376بديع، (مي كند 

                                                 
1 Balanced Scorecard 
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 فرهنگ را مجموعه اي از مفروضات ادگار شاين. در اين ميان علماي مديريتي نيز به تعريف فرهنگ پرداخته اند
ضمني اساسي مي داند كه اولا به تبيين چگونگي جهان و اينكه چگونه بايد باشد پرداخته، ثانيا در ميان گروهي از 

 ,Schein).رك است و ثالثا ادراكات، تفكرات و احساسات و تاحدي رفتارهاي آنان را تعيين مي كندافراد مشت

.  مي پردازد3، و مصنوعات2، ارزشها1سه لايه اي باورهامدل در شاين ضمن اين تعريف به تبيين فرهنگ  (1996
ي پويا به بيين روابط ميان آنها در قالب و ت4در اين ميان هچ، با نقد مدل ايستاي شاين، با اضافه كردن عنصر نمادها

 .(Hatch,1993)تفسير فرهنگ مي پردازد 

 ايراني از جايگاه خاص و نسبتا متفاوتي برخوردار -علاوه بر تعاريف ياد شده، مفهوم فرهنگ در سنت اسلامي
عنوي جامع امر در حقيقت از منظر اسلامي فرهنگ با پيوند به مفهوم كليدي ادب با رويكردي متعالي و م. است

 و عرفاي بزرگ مي توان دريافت كه فرهنگ و ادب بطور اخص ااز كلام فقه. دين و دنيا و ظاهر و باطن مي شود
 ).43، ص1378مددپور، (ادب خلق و ادب حق، ادب شريعت و ادب طريقت و ادب حقيقت : بر دو يا سه قسم است

  :سياست-2

  عمومي  چيستي مفهوم سياست-2-1

ذيلا به برخي از آنها اشاره مي . ارائه شده است) خط مشي عمومي (5ف مختلفي از سياست عموميتاكنون تعاري
   .شود

هاي عمومي جهت  هاي سازمان ها و فعاليت ها، اقدام سياستهاي عمومي اصولي هستند كه به تصميم 
  .نمايند دهند و آنها را در مسير تحقق اهداف تنظيم مي مي

گيري به صورت  ها و انتظارات بخش عمومي است كه در فرآيند تصميم سياست عمومي نشانگر خواست 
  . شود نامه، قوانين و مقررات اجرايي، تقنيني و قضائي منعكس مي آئين

                                                 
1 Assumptions 
2 Values 
3 Artifacts 
4 Symbols 
5 Public policy 
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شود كه در  هاي پيشنهادي يك شخص، گروه يا دولت اطلاق مي اي از اقدام سياست عمومي به مجموعه 
سياست مزبور به منزله . هايي مواجه است يا فرصتمحدوده يك قلمرو جغرافيايي با مشكلات و موانع 

تلاشي براي از ميان برداشتن مشكلات يا استفاده بهينه از منابع و رسيدن به اهداف و مقاصد عمومي 
  .شود پيشنهاد و ارائه مي

آورد و مشتمل است بر  مفهوم سياست عبارتست از فرايندي كه دانش و معلومات را از قوه به فعل در مي 
ها و خدمات  ها، فرآورده هاي موردنظر درباره واقعياتي كه به مثابه بازداده زش اطلاعات، علوم و ارزشپردا

  .انساني قابل شناسايي هستند
شود كه براي نيل به  هاي عمومي اطلاق مي هاي از عمليات آگاهانه سازمان سياست عمومي به مجموعه 

  .شوند يك هدف يا اهدافي معين اجرا مي
ومي در نقش چتر مفه  :بخشي از سند برنامه است كه  هاي كلي برنامه اريف موجود ، سياستبراساس تع 

  ).5-2، صص1385الواني و شريف زادگان،  (نمايد حاكم بر برنامه عمل مي

  :ها انواع سياست-2-2

سياسـت  . بنـدي نمـوده اسـت       ها را به سه نوع فراگير، هادي و عمومي طبقه           بندي مطرح، سياست    يك تقسيم 
سياست هادي يا   . تر است   ها داشته و از همه كلي       فراگير يا ابرسياست جنبه فراگيرتري نسبت به ديگر سياست        

گـذاري را در      بـه عبـارت ديگـر سياسـت       . نمايـد   هاي ديگر ترسيم مي     گذاري را در زمينه     راهنما نحوه سياست  
ن نسبت به مسائل و مـشكلات،  به عبارت ديگر سياست هادي با ديدي كلا      . نمايد  هاي ديگر ترسيم مي     زمينه

هـاي فرعـي و خـرد        آنها را تجزيه و تحليل نموده و چارچوبي اساسي و مفيد را براي تهيه و تنظـيم سياسـت                  
كردن  هاي عمومي براي برطرف هاي سازمان هاي عمومي نيز بيانگر عمليات و فعاليت     سياست. سازد  فراهم مي 

  ).10-9همان، صص (.مشكلات و مسائل جامعه است
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  :گذاري عمومي هاي سياست مدل-3

 و فوايد آن  ها تعريف مدل، ويژگي- 1- 3

مدل، بازسازي و تلخيـصي از واقعيـت اسـت كـه بـا            . هائي انتزاعي از دنياي واقعيات هستند       مدل ها، برداشت  
ك در تعريفي ديگر مدل ي    . كند  هاي اصلي آن، شناخت ما از واقعيت موردنظر را تسهيل مي            دربرداشتن ويژگي 

بيني، تجويز و بازسازي واقعيـت        تواند ما را در تشريح، پيش       چارچوب مفهومي ايستا يا پويا قلمداد شده كه مي        
  .ياري دهد

  :گذاري چنين تعريف شده است هاي مدل در تعريف يكي از علماي سياست ويژگي

  دهندگي داشته باشد مدل بايد ساده و خلاصه بوده و قدرت نظم .1

  هاي اصلي و مهم پديده موردنظر باشد مدل بايد گوياي جنبه .2

  ها هماهنگي و تطابق داشته باشد مدل بايد با واقعيت .3

  مدل بايد اثربخش و مفيد باشد و در كاربردها، اهل حرفه را ياري دهد .4

  ها كمك كند مدل بايد به تسهيل امر تحقيقات و بررسي .5

  .(Dye,1984,pp38-39)ها كارساز و موثر باشد مدل بايد در تبيين و تشريح پديده .6
  :ها عبارتند از برخي از فوايد كاربرد مدل

  .كنند هاي ما را در مورد سياست و ساير مسائل اجتماعي، به طور ساده و روشن بيان مي انديشه .1

  .كنند هاي مهم مشكلات سياست را شناسائي مي جنبه .2

  .سازند ا يكديگر ميهاي اصلي مسائل و مشكلات، ما را قادر به ايجاد ارتباط ب با تأكيد بر ويژگي .3

با تشخيص مسائل مهم از غيرمهم، ضمن ايجاد درك بهتر از سياست عمومي، به ما اين توانـايي را                    .4
  .هاي خود را در جهت روشن هدايت كنيم دهند كه تلاش مي

بيني پيامـدهاي آن پيـشنهادهايي را         كنند تا بتوانيم براي سياست عمومي و پيش         شرايطي فراهم مي   .5
 ).19-18، صص1385لواني و شريف زادگان، ا (ارائه دهيم
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  انواع مدل-3-2

  :مدلهاي مختلفي براي تبيين سياستگذاري ارائه شده اند كه مهمترين آنها عبارتند از
  سياست به مثابه يك بازده نهادي: مدل نهادي 
  گذاري به مثابه فعاليتي سياسي سياست: مدل فرايندي 
  ها و تعامل بين گروهسياست به مثابه حاصل تعادل : مدل گروهي 
  »حداكثر دستاورد اجتماعي«سياست به مثابه : مدل عقلائي 
  گذاري به عنوان انتخابي عقلايي در شرايط رقابتي سياست: نظريه بازي 
  سياست به عنوان بازده سيستم: مدل سيستمي 
  سياست رضايت بخش به جاي بهترين سياست: بخش مدل رضايت 
  هاي گذشته نوان اعمال تغييرات در فعاليت به ع سياست: تدريجي ـ مدل جزئي 
  تركيب دو مدل عقلائي و جزئي تدريجي: مدل بررسي تلفيقي 
  تصميم به مثابه برآيند جريانات تصادفي): نظم گيري در شرايط مبهم و بي تصميم(مدل آشفته 

 .(Dye,2007, PP:11-32)مدل انتخاب عمومي 

 

  نسبت ميان فرهنگ و سياستگذاري-4

ريشه اين تنوع و تكثر در نظريه .  ميان فرهنگ و سياستگذاري ديدگاههاي متفاوتي وجود دارددر خصوص نسبت
گستره مفهومي فرهنگ و رويكردها : پردازيهاي حوزه سياست گذاري فرهنگي را مي توان در دو عمل خلاصه كرد

 در ادبيات مثل فرهنگ  كمتر مفهومي در بحث از عامل اول بايد گفت.و پاراديمهاي روش شناختي سياستگذاري
برخى از برنامه ريزان به تناسب اين گستره مفهومي . چنين وسعت و عمقي برخوردار است اين برنامه ريزي از 

فرهنگ را به جزيى از حوزه اجتماعى و حتى اقتصادى تقليل داده و بر اين اساس جايگاه بخش فرهنگ را در 

در سوى ديگر نيز كسانى قرار دارند كه سپهر مفهومى  .گيرندبرنامه ريزى هاى كلان، بسيار كوچك در نظر مى 

 با .فرهنگ را چنان گسترده و كلان تعريف مى كنند كه عملاً از حوزه كنش انسانى و برنامه ريزى خارج مى شود
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عامل دوم در ايجاد تكثر نظريات ارائه شده در تبيين نسبت ميان فرهنگ و سياستگذاري، رويكردها و پاراديم هاي 
 1يبطور كلي دو پاراديم روش شناسي اثبات گراي. ت كه مدل هاي سياستگذاري زائيده آن هاستروش شناختي اس

. ، هريك موجب ظهور نظريات و مدلهاي خاصي درباره سياستگذاري فرهنگي مي شوند2هرمنوتيكي-و تفسيري
مبتني . مي كند خام، خط مشي گذاري را در مدل هاي عقلائي خلاصه 3رويكرد تحصلي با تكيه بر عينيت گرائي

بر اين ديدگاه نه تنها شناخت عيني پديده هاي فرهنگي براي سياستگذاران ميسر است، بلكه خط مشي گذار مي 

 پس از گزينش (White,1994).تواند تمامي راه حل ها را احصاء كرده، هزينه و منفعت هر يك را تحليل كند
    . لايق خود به اجراء و ارزيابي سياستهاي فرهنگي مي پردازندعقلائي نيز  مجريان و ارزيابان به دور از ذهنيات و س

(Dye, 2007, PP:312-314) به فرهنگ، رويكرد روش شناسي تفسيري ر نقطه مقابل اين رويكرد ماشينيد-
 افراطي خود جايگزين مي 4متفكران تفسيري، عينيت گرائي خام تحصلي را با ذهنيت گرائي. هرمنوتيكي است

 5 از نظر آنان خط مشي گذاري مستقل از ذهنيت سياستگذار و بافت. (Neuman, 1991, PP:67-73)كنند
ادراك پديده فرهنگي، احصاء راه حل ها،  (تمام مراحل سياستگذاري. تتاريخي و فرهنگي سياستگذاري نيس

                                                 
1 Positivism 
2 Interpretive-Hermeneutic 
3 Objectivism 
4 Subjectivism 
5 Context 
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  سياستگذاري فرهنگيپيوستار 

ئه شده درباره راابا مدنظر قرار دادن سياستگذاري به عنوان يكي از كاركردها و وظايف مديريتي، مي توان نظريات 
 بدليل در يك سوي پيوستار، برخي. در پيوستاري طبقه بندي كردتبيين نسبت ميان فرهنگ و سياستگذاري را 

 قائل به عدم امكان مديريت و سياستگذاري اكثري از فرهنگ،ي تفسيري و تعريف حدساتخذ رويكرد روش شنا
با ي اثبات گرا و با تكيه بر تعريف حداقلي از فرهنگ، سيم روش شناادر پارادفرهنگي بوده و در سوي ديگر برخي 

زه در ميانه پيوستار نيز مبتني بر آمو. رويكردي مكانيكي، فرهنگ و جريانات آن را كاملا قابل مديريت مي دانند
 ه مقوله موضعي ميانه اتخاذ شده و ضمن نفي رويكرد ماشيني و مكانيكي ب2هاي روش شناسي رئاليسم انتقادي

در ادامه به بحث از برخي نظريات مطرح در اين باره .  مدلي ارگانيك مدنظر قرار مي گيرد،سياستگذاري فرهنگي
  .پرداخته مي شود

  
  
  
  
  

هرمنوتيكي- تفسيريذهنيت گرائي
 رويكرد حداكثري به فرهنگ

 عينيت گرائي تحصلي
 رويكرد حداقلي به فرهنگ

 الگوي مكانيكي و عقلائي سياستگذاري فرهنگي  نفي سياستگذاري عيني فرهنگي 

  انتقادي رئاليسمرويكرد

 الگوي ارگانيك و هنجاري سياستگذاري فرهنگي

ياستگذاري فرهنگيپيوستار نظريات ارائه شده درباره س  

                                                 
1 Cultural context 

  )1385ساير، : (ك.انتقادي ربراي مطالعه بيشتر درباره رويكرد رئاليسم  2
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ي است كه از يكسو بدليل اتخاذ رويكرد حداكثري به فرهنگ و از سوي تالكوت پارسونز از مشهورترين متفكران
وي بر اين باور است كه . هرمنوتيكي وبر، سياستگذاري فرهنگي را نفي كرده اند-ديگر تحت تاثير رويكرد تفسيري

بر بنا. (Scott, 2007)طرح هستند قابلهاي اجتماعي در چهار نظام فرهنگي، سياسي، اقتصادي و قضايي  نظام
. ديدگاه تالكوت پارسونز، نظام فرهنگى عام ترين و گسترده ترين نظام كنشى در جوامع انسانى به شمار مى رود

براساس اين ديدگاه نظام فرهنگى شامل يك سپهر معنايى بسيار وسيع است كه بر ديگر نظام ها و خرده نظام 
 ها و اعتقادات افراد و جوامع را مواد تشكيل اين جامعه شناس ارزش. هاى كنشى جوامع انسانى تاثير مى گذارد

 .دهنده نظام هاى فرهنگى مى داند و معتقد است كه اين مواد جهت دهنده ساير نظام هاى كنشى ديگر هستند

 اين نظر گوياي آن است .براساس چارچوب نظرى پارسونز در ميان اين خرده نظام ها روابط سيبرنتيكى وجود دارد
 خرده نظامي كنترل مي شود كه از نظر اطلاعات در بالاترين سطح و از نظر انرژي در پائين كه هر نظامي بوسيله

 براساس نظر وى، نظام فرهنگى عامل اصلى هدف گذار و مشروط ).63، ص1381كرايب، (ترين سطح است 
ى خرده نظام ها او ضمن بيان روابط سلسله مراتب. كننده ساير نظام ها و از جمله نظام اجتماعى و اقتصادى است

 ).63-61همان، ص (در زندگى بشر معتقد است كه نظام فرهنگى در راس اين سلسله مراتب قرار مى گيرد

راساس نظر پارسونز نظام هاى فرهنگى شكل دهنده ارزش ها و اهداف براى ساير نظام ها است و بقيه نظام ها ب
ند كه بايد براى نيل به اهدافى كه نظام فرهنگى در اين نظام سيبرنتيكى همچون وسايلى در نظر گرفته مى شو

؛ چرا كه فرهنگ غني ترين به لحاظ اطلاعات و فقيرترين به لحاظ انرژي تعريف مى كند، مورد استفاده قرار گيرند
اما مهمترين چالش رويكرد پارسونزي در تاكيد او بر حفظ تعادل، تبادل متوازن و ). 49، ص1376بديع، (است 

طبقه بندي سيستمي . بطوري كه اين رويكرد نسبت به موضوع تغيير و تضاد خنثي است. ردي استمناسبات كارك
پارسونز الگوئي مناسب براي توصيف وضعيت موجود در اختيار مي گذارد اما در خصوص موضع گيري هنجاري 

آغاز و اين ) 67-64، صص1381كرايب، (جهت تغيير و حركت به سمت وضعيت مطلوب فرهنگي ساكت است 
چالش ديدگاه پارسونز با سياستگذاري فرهنگياست كه در ذات خود واجد تغيير و سيلانيت و پويائي به منظور 

معناى نظريه پارسونز از ديدگاه برنامه ريزى اين است كه حوزه فرهنگ حوزه اى . رسيدن به وضعيت مطلوب است
  .غيرقابل برنامه ريزى است
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به فرهنگ مي   از منظر اسنعاره ماشين افراد و جوامعى قرار دارند كهگاه مقابل در ديددر سوي ديگر اين پيوستار
 روش شناسيهاي برگرفته از بكارگيريبه دفاع از  1اين عده با ناديده انگاشتن دوقطبي فرهنگ و طبيعت. نگرند

ساير  هدف آنان نيز به مانند . (Neuman,1991,PP:63-67) در علوم اجتماعي مي پردازندعلوم طبيعي
در مقام عمل اين . تعريف شده استبيني مكانيكي پديده هاي فرهنگي   كنترل و پيشدانشمندان علوم تجربي 

و  2متفكران با مواجهه با پيچيدگي و گستردگي مولفه ها و متغيرهاي فرهنگي به ناچار در فرايندي تحويل گرايانه
 از  در رويكردي حداقلي به فرهنگ فرهنگي تقليل داده و و ابزارهاي فرهنگ را به صنايع و كالاها 3ساده انگارانه

  .ساير ابعاد آن چشم مي پوشند

در اين ميان نظريه اي ارائه گرديده كه ضمن رويكرد ارگانيك به فرهنگ و نفي رويكرد مكانيكي در مديريت آن، 
وان كنترل ماشيني كرد و نه مي  رويكرد فرهنگ را نه مي تمبتني بر اين. اين حوزه را قابل هدايت و اداره مي داند
 مطلوبيت غائي و هدف نهائي نائل مي شود رها كرد؛ بلكه آن را مي  بهبايست آن را به اميد آن كه خود به خود

ت و اقتضائاتي به تناسب پديده فرهنگ در سبك مديريتي اتوان و مي بايست مديريت كرد؛ البته لازم است الزام
 الزامات گستره زماني وسيعي است كه براي تغييرات و تحولات فرهنگي لازم از جمله مهمترين اين. قائل شد

فرهنگ اساس يا منبع قوتها و ضعفهاي هر سيستم اجتماعي است پس اگر قرار است كه بهبودي پايداري به . است
صرف وقوع پيوندد، اين فرهنگ است كه بايد متحول شود و تحول درفرهنگ يك شبه اتفاق نمي افتد و مستلزم 

 سوي ديگر گستردگي مولفه ها و متغيرهاي موثر بر فرهنگ، از). 1380مشبكي و پورعزت،  (زمان و انرژي است
در اين فضا، مدير و عامل تغيير فرهنگ مي . سيري آشوبناك را فراروي برنامه ريزان فرهنگي قرار داده است

 ,Freedman, 1991& Bernestein) بنشيند5 و نظم بي نظمي ها4به نظاره جاذبه هاي غريببايست 

1976).  
 

                                                 
1 Nature and Culture Dichotomy 
2 Reductionistic 
3 Simplistic 
4 Strange Attractiveness 
5 Regularity of irregularities 
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  به سوي مدل سياستگذاري فرهنگي متوازن) ب

تاكنون مدلهاي زيادي در حوزه سياسگذاري و اجراء و ارزيابي سياستها ارائه شده است اما همچنان اين عرصه از 
 با مرور مدل .مدلي جامع كه بتواند بطور نسبي پاسخگوي اقتضائات سياستگذاري فرهنگي باشد، بي بهره است

وازن عملكرد از سازگاري و سنخيت زيادي براي مديريت استراتژيك عرصه تهاي ارائه شده مدل ارزيابي م
اين مدل اگر چه زائيده و پرورش يافته مديريت استراتژيك بنگاه هاي اقتصادي است اما . فرهنگ برخوردار است

در اين بخش . ر سياستگذاري فرهنگي قلمداد مي شودبدليل قابليتهاي ممتاز و انعطاف بالاي آن مدلي مناسب د
 مبتني بر منطق مدل  متوازنضمن معرفي كلي مدل ارزيابي متوازن عملكرد، مدل مفهومي سياستگذاري فرهنگي

BSCارائه مي شود .  

 BSCمعرفي مدل 

مند مديريتي به  براي نخستين بار توسط  يك مشاور و يك دانش90 در اوايل دهه  ارزيابي متوازن عملكردمدل
كوشد با تحقق بخشيدن به سياستها و خط مشيها در  اين مدل مي.  ارائه گرديده است1نورتن و كاپلاننامهاي 

مي  BSC كمك  به.قالب عمل، از طريق فرايند مستمر ارزيابي شكاف ميان دو ساحت نظر و عمل را مرتفع سازد
 در بهبود ايجاد اقدامات ن را ارزيابي كرده و متناسب با آن، با سياستهاي كلاجاري عملكردهايميزان انطباق  توان

   .نمايد پايش را اطلاعاتي نظامهاي توسعه و كاركنان تعليم و انگيزش ايجاد فرآيندها،
 و مدلهاي 5 و ارزيابي4، اجراء3 2با مدنظر قرار دادن اركان اصلي فرايند سياستگذاري در سه جزء شكل گيري

ين راستا از سوي انديشمندان مختلف ارائه شده است، مي توان گفت مدل ارزيابي متوازن، متنوعي كه تاكنون در ا
اين . با رويكردي جامع به دنبال ارائه مدلي فراگير براي ساماندهي تمامي مراحل فرايند سياستگذاري سازماني است

ز كاركرد اوليه اش كه فقط  ارزيابي بطوريكه اين مدل عبور ا. ادعا با مرور تاريخ تكاملي اين مدل قابل اثبات است

                                                 
1 Kaplan & Norton 

2 Forming 
  . ياد مي كنند(Formulating) وفرموله كردن(Formatting)برخي از اين مرحله با عناويني نظير شكل دهي 3

4 Implementation 
5 Assessment 

 11



BSCدر مقام سنجش و ارزيابي عملكرد   

 سنجش بر اين اساس. ، ماداميكه نتوان چيزي را سنجيد نمي توان آن را مديريت كردنورتن و كاپلانبه عقيده 
  راهبردها مقدمه اي جهت مديريت آنها و ارتقاي يادگيري استراتژيك سازمان قلمداد شده است

 لازمه تعادل و هماهنگي است، برخوردار سلامت از كه است سازماني براي حياتي نياز يك تعادل و توازن وجود   
 يك به بايستيخط مشي  ارزيابي نظام اساس اين بر. باشد مي سازمان در لقوهاب توان ارتقا و اثربخش كارآ، حركت
 آنها سازي بهينه به عنايت با را شده تعيين پيش از اهداف به دستيابي روند بتواند كه يابد دست همگوني و تعادل

  :هاي زير است   ارزيابي متوازن بدنبال توازن در حوزه.نمايد پشتيباني

                                                 
در هاروارد بيزينس رويو ارائه » راهبري مي كندسنجه هائي كه عملكرد را : ارزيابي متوازن« با ارائه مقاله اي با عنوان 1992مدل ارزيابي متوازن، ابتدا در سال 1

 & Caplan) .اين مقاله مي كوشد با ارائه شاخصهاي مناسب، مدلي جهت ارزيابي ميزان تحقق سياستهاي سازماني در عمل فراهم آورد .شده است
Norton,1996: 8،1992)  

2 Reduction 
3 Refrential 
4 Delibrated 
5 Emergent 
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مدت و  توازن بين اهداف كوتاه، عان داخلي و خارجي سازمانتوازن بين ذينف،هاي مالي و غير مالي توازن بين معيار

 & Caplan) )نگر گذشته( 2و شاخصهاي تابع) نگر آينده( 1توازن بين شاخصهاي هادي،بلند مدت

Norton,١٩٩٦,pp:١٩-١; Parker,٢٠٠٠,pp:٦٦-٦٣; Letza,١٩٩٦,pp:٧٦-٥٤; 

Yeniyurt, ٢٠٠٣,pp: ١٣٤)  

BSCتژيك به عنوان الگوي مديريت استرا 

، يك گام »3راه اندازي ارزيابي متوازن«يكسال پس از انتشار اولين مقاله، كاپلان و نورتن در مقاله اي با عنوان 
 از اين مدل جهت اجرا و ،4مبتني بر ترسيم روابط علي معلولي مدل اوليه خود را ارتقاء بخشيده و كوشيدند

  (١٤٢-١٣٤ :pp ,١٩٩٣ ,Caplan & Norton). مديريت سياستها استفاده كنند

 به عنوان ابزاري جهت ترجمه عملياتي راهبردها در خدمت فرايند سياستگذاري BSCدر حقيقت در اين مرحله، 
 استراتژي، به يك سيستم اصلي 5از يك سيستم سنجش ، مدل ارزيابي متوازن مرحله دراين .قرار مي گيرد

 به عنوان يك سيستم BSCاستفاده از «با عنوان كاپلان و نورتن در مقاله اي كه . مديريت تحول مي يابد
فردي و تيمي، تخصيص منابع، بودجه بندي و منتشر كردند، مولفه هائي نظير هدفگذاري » 6مديريت استراتژيك

 & Caplan)برنامه ريزي و يادگيري و بازخورد استراتژيك را نيز در مدل خود مدنظر قرار دادند

Norton,١٩٩٦, pp: ٤١-٢١)  

 از چهار منظر مالي، انتظارات مشتريان، فرآيندهاي داخلي و ميزان يادگيري و رشد سازمان BSCظور، بدين من
هاي ايجاد مزيت نسبي و موفقيت  پردازد و زمينه  مي در قالب برنامه هاي عملياتياستراتژيهاچشم انداز و ترجمهبه 

 ;٦٥:p,٢٠٠٠,Parker ;١٣٦-١٣٥:pp ,١٩٩٣,Caplan&Norton( .آورد سازمان را فراهم مي

Ritter,٢٠٠٣,pp:٥٩-٤٤(  

                                                 
1 Lead index 
2 Lag index 
3 Putting the balanced  scorecard to work 
4 Cause-and-effect relationships 
5 Measurement system 
6 Using the balanced  scorecard as a strategic management system 
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مبتني بر سه ويژگي توازن و تعادل، سلسله مراتب كاستن از انتزاع مفاهيم راهبردي و نظام مدل ساختار مفهومي 
بر اين اساس اجزاي مدل مفهومي عبارتند از بينش و چشم انداز، .  )1شكل ( روابط علي معلولي شكل گرفته است

اتي موفقيت، اندازه ها و طرح عملياتي كه در ادامه به توضيح مختصر هريك پرداخته شده راهبردها، عوامل حي
  .است

BSC  عرصه فرهنگ  در:  

 براي نخستين بار در BSCاز آنجا كه مدل .  مديريت دولتي استيكي از كاركردهايسياستگذاري فرهنگي 
بطور . دمنظر قرار دادمري فرهنگي را حوزه بخش خصوصي مطرح شده است، مي بايست برخي الزامات سياستگذا

كلي بخش دولتي بدنبال سود آوري نيست، بلكه هدفش ارائه بهترين خدمات عمومي و تامين و جامه عمل 
اين امر بر خلاف ديدگاه مديريت دولتي نوين است كه بر .  است2 و صلاح جمعي1پوشانيدن به ايده عمومي

  خصوصي در بخش دولتي تاكيد مي كندبكارگيري ارزش ها و روش هاي مديريتي بخش

)Denhardt,2000,pp:119-153.(   
  

                                                 
1 Public Opinion 
2 Public Good 
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 )Kaplan & Norton-1996( مدلساختار مفهومي  : 1 شكل

  

 به عبارت ديگر . در سياستگذاري فرهنگي استBSCآنچه در اين ميان حائز اهميت است پرسش از كاركرد 

دل زائيده بخش خصوصي است، آن را در حوزه يرغم آن كه اين مل چه قابليت هائي دارد كه ع BSCمدل
بطور كلي مي توان اين . سياستگذاري فرهنگي كه متعلق به بخش دولتي است، برجسته و كارآمد مي سازد

  : عامل خلاصه كردششويژگيها را در 
رفع شكاف نظر و توازن، رعايت رويكرد آينده نگر مدل، تفكر سيستمي مدل، رويكرد طولي به بخش فرهنگ، 

  .معلولي-و تبيين علي )ذهن و عين(عمل 

  به بخش فرهنگ1رويكرد طولي-1

ت هر مدل سياستگذاري فرهنگي مدنظر قرار دادن نقش بافتي فرهنگ نسبت به ساير ا از مهمترين الزاميكي
 كه 1مدل ارزيابي متوازن اين مهم را در قالب نقشه استراتژي. بخشهاي اقتصادي، سياسي و قضائي است

  .تبيين مي شود لحاظ مي كند) مناظر چشم انداز(وابط و نسبت ميان بخشها رضمن آن 
                                                 
1 Longitudinal 
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 )انداز مبتني بر چشم(2نگري گيري از رويكرد آينده بهره-2

 براين .نيازمند آينده نگري است) فرهنگ(سياستگذاري فرهنگي با توجه به پويائي و سيلانيت موضوع آن 
البته . بر وضعيت حال و گذشته نباشدمبتني  صرفاً نگيفرايند سياست گذاري فرهاساس بايد تلاش كرد 

نگر ضرورتي انكارناپذير در  سازي واقع بنابراين رويكرد آينده. گرايي در برنامه نيز غافل شد نبايستي از واقع
  .استكشور فرهنگي انداز  چشمتحقق توفيق حركت به سوي 

 3برداري از نگرش سيستمي بهره-3

ريزي، در اين الگو نگرش فوق به عنوان مكمل نگرش   سيستمي در مباحث برنامهبا توجه به كارآمدي نگرش
براين اساس در فرايند سياستگذاري فرهنگي، علاوه بر تأكيد بر . راهبردي مورد توجه جدي قرار گرفته است

 جزء اي، توجه به تعاملات محيطي و نيز توجه توأم به نقش و جايگاه هاي برنامه مداري هريك از بخش هدف
 .ها مورد نظر است و كل بخش

  4رعايت توازن-4

 لذا .ريزي موفق است ها و الزامات متنوع پيشرفت، يك شرط اساسي در برنامه مد نظر قرار دادن ابعاد، حوزه
نياز حصول اين  پيش. هاي فوق، از بروز نتايج و پيامدهاي نامتوازن خواهد كاست تلاش براي رعايت ويژگي

علاوه بر اين نبايد از . تحقق چشم انداز، حفظ توازن محتوايي در ميان تمامي مناظر استويژگي در فرايند 
، شاخص هاي 6، بخش دولتي و خصوصي5برقراري توازن همه جانبه در خصوص ذينفعان داخلي و خارجي

  . در الگو غفلت كرد7گذشته نگرشاخص هاي آينده نگر و 

 )ذهن و عين (8رفع شكاف نظر و عمل-5

                                                                                                                                                 
1 Strategy Map 
2 Futurism 
3 System Approach 
4 Balance 
5 Internal and External Stakeholder 
6 Public and Private Section 
7 Lead and Lag Index 
8 Theory and Practice Gap 
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تر، صرفا با  هاي كلي و رسيدن به مفاهيم ملموس و عملياتي گوئي در تدوين سياست از انتزاع و كليكاستن 

انداز را براي  بايست چشم بنابراين از منظرهاي مختلف مي  .نظامي سلسله مراتبي و آبشارگونه ميسر است
  . شودتر هاي مياني ترجمه كرد تا افق آينده از سطح نظر به سطح عمل نزديك  برنامه

 1تعريف نظام روابط علي و معلولي-6

ها در مسير رسيدن از كليات به جزئيات و بالعكس، ضمن تقويت يكپارچگي  تبيين روابط ميان عناصر و مولفه

هاي مختلف بر   حوزه تاثير و تاثرچگونگي همچنين مسئله .دهد پردازي آنرا  نيز ارتقاء مي مدل، توان آينده
 . خواهد يافتيكديگر، تا حدودي پاسخ 

  ساختار مفهومي مدل متوازن سياستگذاري فرهنگي

در گام بعدي مناظر نحقق چشم اندز بيست . فرايند سياستگذاري دولتي، از چشم اندازبيست ساله آغاز مي شود
سپس در ادامه سياستهاي كلان ميان مدت، مضامين استراتژيك و اهداف تبيين شده ، . ساله مشخص مي شود

 يت متناظر با اهداف استراتژيك، برنامه ها و فعاليتهائي جهت دستيابي به آن اهداف، طراحي و اجراء مي شوددرنها
  در اين مقاله با تكيه بر سياستگذاري فرهنگي جايگاه بخش فرهنگ در الگوي كلي مورد بحث قرار .)2شكل(

انداز است اما نقشي محوري در تحقق در اين الگو هر چند بخش فرهنگ يكي از مناظر تحقق چشم . گرفته است
اين بخش در رابطه اي طولي با ساير بخشها، بستر لازم براي . كليت سند چشم اندز در ساير بخشها ايفاء مي كند

  .موفقيت آنان را نيز فراهم مي كند

  چشم انداز نظام جمهوري اسلامي .1

تدوين شده و تصويري قابل درك از » م؟به كجا مي روي« انداز ، سندي است كه در پاسخ به سئوال مهم  چشم

دوره زماني چشم انداز بيست ساله نظام . (Grahamn B, 2007,p:77)آينده مطلوب براي جامعه ارائه مينمايد 
 . خاتمه مي يابد1404 آغاز و در 1384جمهوري اسلامي از سال 

                                                 
1 Cause and Effect Relation 
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  منظرها و جنبه هاي تحقق چشم انداز .2

BSC   انداز مورد سئوال   چشماني جري و جنبه مختلف چگونگدگاهي از چند د سازد كهي امكان را فراهم منيا
ي وق و حقياسي س،ي اقتصاد،ي توان چهار منظر فرهنگي پارسونز ميكيبرنتي با مدنظر قرار دادن نظام س.گيردقرار 

  .را براي تحقق چشم اندز مدنظر قرار داد

  سياست كلان برنامه ميان مدت پنج ساله .3

لازم است برنامه هاي پنج  بر اين اساس. داز در قالب چند برنامه ميان مدت پيگيري ميشودمعمولا تحقق چشم ان
 .ساله ضمن سند چشم اندز تعريف شود

  استراتژي .4

، به عنوان يك استعاره نظامي در تئوري سازمان ظاهر شد 1950مفهوم استراتژي، براي نخستين بار در اواخر دهه 

)Hatch,1997 .(ح از استراتژي، آن را هنر و علم تدوين ، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه يكي ازتعاريف مصطل
، 1379ديويد،(اي چندگانه كه سازمان را قادر مي سازد به هدفهاي بلندمدت خود دست پيدا كند، معرفي مي كند 

 اين و در استراتژي مي گويد چگونه سازمان براي خلق ارزش پايدار براي ذي نفعانش تلاش مي كند ).24 ص
 اشاره  گزينش مجموعه اي از فعاليتهابهپورتر مدعي است كه استراتژي . مسير نيروهاي متضاد را متوازن مي كند

، 1384كاپلان و نورتن، ( در محيط بازار انجام مي دهد كه يك سازمان براي برتري در ايجاد تمايز پايدار دارد
  ).53-27ص

  مضامين استراتژيك .5

هر استراتژي متشكل از چندين .  سياستها نشان ميدهند1صيف و عوامل حياتي موفقيتمواردي هستند كه مسير تو
همچنين اهداف ). 29، صهمان(مضمون استراتژيك است كه فرايند تحقق استراتژي را تبيين مي كنند 

                                                 
1 Critical Sucssess Factors 
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  اهداف راهبردي .6

 چگونگي پاسخگويي به سئوالات محوري در منظرهاي چهارگانه را دولتبراساس مدل مورد استفاده، سياستهاي 
كه مبناي ( ساله پنجبنابراين، اهداف راهبردي سطح بعدي از ساختار مفهومي برنامه ميان مدت . مشخص ميكنند

كه در الگوي ارزيابي .  تعيين اهداف جزئي از فعاليت برنامه ريزي است.مي باشد) سنجش برنامه ها نيز خواهند بود
  ).394همان، ص(متوازن فراتر از رويكردهاي جزئي نگر از منظر استرتاژيك اهداف راهبردي تعيين مي شوند 

  طرحهاي راهبردي .7

داف در دستور كار قرار مي ، طرح ها و اقدامات راهبردي جهت تحقق و وصول به اهاهداف راهبرديپس از تعيين 
، دولت ضمن ايجاد ارتباط با بودجه سالانه مي شود به تنظيم اهداف راهبردي اين بخش از مدل كه با توجه .گيرند

 .قلمداد مي شود چشم انداز مهمترين اقدام جهت استمرار و تداوم مسير عملياتي كردن راهبردهاي ،در حقيقت
  ).394-393همان، صص(
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   BSCمراحل طراحي و استقرار مدل :  2شكل

 

  شاخصهاي سنجش و ارزيابي .8

در بخش پاياني طراحي الگو، ضمن تدوين سنجه ها و شاخصها، ميزان موفقيت طرحهاي راهبردي در وصـول بـه                    
 بـدين معنـا     ؛1الگوي شاخص گذاري و سنجش از پايين به بالاست        . اهداف استراتژيك مورد سنجش قرار مي گيرد      

كه ابتدا از طريق تركيب سنجه هاي اهداف، شاخصهاي سنجش اهـداف و سـپس از  تلفيـق شاخـصهاي اهـداف،         
شاخصهاي مضامين و در ادامه از تركيب شاخصهاي مضامين، شاخـصهاي منـاظر ايجـاد مـي شـود؛ در نهايـت از                       

در تحقـق راهبردهاسـت، بدسـت    موفقيت عملكرد  تركيب چهار شاخص منظر، يك شاخص كلان كه بيانگر ميزان   

  .(Grahamn B, 2007) مي آيد

                                                 
1- Buttom-Up 

 استراتژيهاي ذيل هرمنظر
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  :ستراتژينقشه ا .9
ساخت كلي اين نقشه متشكل . مي شودتمامي مفاهيم فوق در نظامي علي معلولي در قالب نقشه استراتژي متبلور 

افه مي كند  نقشه استراتژي لايه ديگري از جزئيات را اض.از مضامين استراتژيكي است كه بدوا به آن اشاره گرديد
يادآور ميگردد كه اگرچه موارد فوق  ).26، ص1384كاپلان و نورتن، (گه پويائي زماني استرتژي را نشان مي دهد 

هاي مرتبط با آنها در ددر منظرهاي چهارگانه توزيع شده اند اما در قالب روابط علّي و معلولي، اثرگذاري راهبر
علاوه بر اين چنانچه اشاره شد . خواهد شدقشه استراتژي منعكس  اين روابط در ن،مناظر ديگر موثر خواهد بود

 اين بخش 1نقشه استراتژي ابزار مناسبي براي نگرش طولي به فرهنگ و مدنظر قرار دادن نقش بافتي و محملي
 .در رابطه با ساير بخشها فراهم مي آورد

  

  :نتيجه گيري

مدلي كه . مدلي بومي سياستگذاري فرهنگي پي بردبا مرور آنچه اشاره شد مي توان به ضرورت دستيبابي به 
مبتني بر اين پيش فرض شكل مي گيرد كه فرهنگ را نه مي توان كنترل و مديريت مكانيكي كرد و نه به صلاح 
است آن را به حال خود رها كرد؛ بلكه مي توان و مي بايست ضمن مدنظر قرار دادن كثرت و پيچيدگيهاي مولفه 

 مدل ارزيابي .گي با رويكردي برگرفته از مديريت آشوب به سياستگذاري فرهنگي پرداختها و متغيرهاي فرهن
 كه اين امر نيازمند اهتمام متوازن قابليتهاي ويژه اي براي تبديل شدن به الگوي سياستگذاري فرهنگي بومي دارد
  .روزافزون مديران و سياستگذاران فرهنگي و اصحاب نظر و عمل در اين عرصه مي باشد

                                                 
1 Contextual 
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